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ساعت:

آقای آرش نیا
ساعت:

احمد فلاح کســی است که 
سال ها با محمود کاوه دوست 
و آشــنا بوده است. کسی که 
بعد از شهادت کاوه، هنوز هم 
از مادرش خبــر می گیرد و 
جویای احوالش است. به قول 
خودش هر زمان و هرجا که 
وقت پیدا کرده، سراغ مادر محمود را گرفته و به 

او سر زده است .
احمد فــلاح در دوران جنگ و زمان فرماندهی 
شهیدکاوه، پشــتیبانی لشــکر ویژه شهدا را 
برعهده داشــت. می گوید که خاطرات زیادی 
از شــهیدکاوه دارد و همین موضوع، انتخاب و 
روایت یکی از آن ها را برایش سخت کرده است؛ 

سخت مثل وداع با محمود.
«نمی دانم تا حالا تجربه کرده ایــد یا نه؟ خدا 
برای هیچ کس نیاورد؛ اینکه بــه پدر و مادری 
چشــم انتظار، خبر مرگ فرزندشان را بدهید. 
وای...» بعد از چند لحظه سکوت و درحالی که 
چشم هایش را برای پنهان کردن سرخی شان، 
به زمین دوخته است، نفســی بلند می کشد: 
«واقعا سخت اســت خبر مرگ یک فرزند را به 
پدر و مادری بدهید، آن هم تک پسری که تمام 

داروندارشان است. وقتی محمود شهید شد، از 
سپاه به من خبر دادند. می دانستند که من با او 
و خانواده اش آشنا هستم و رفت وآمد دارم. قرار 
شد من خبر شهادت را به خانواده محمود بدهم. 
نمی دانستم چه بگویم و از کجا شروع کنم. به 
من گفتند که کُردهای کردستان از شهادت کاوه 
بی نهایت غمگین هســتند و اجازه خواسته اند 
محمود را آنجا به خاک بسپارند. با صحبت هایی 
که می شود، بالاخره تصمیم می گیرند محمود را 
در کردستان تشییع کنند و با هواپیما به مشهد 
بفرستند. در این میان مســئولان سپاه به من 
تاکید کردند که سریع تر خبر را به خانواده کاوه 
برسانم. چون ساعت ۵عصر قرار بود خبر شهادت 
شهیدکاوه از تلویزیون پخش شود. با این شرایط 
باید خبر شهادت را تا قبل از ساعت۵ به خانواده 
شهید می رساندم. اصلا نای رفتن سمت خانه 
شهیدکاوه را نداشتم. هنوز در مسیر خانه شهید 
بودم که به من خبر دادند مسئولان سپاه هم در 
مسیر خانه او هســتند. طبق هماهنگی، با هم 
رسیدیم. آن زمان حاج آقای بختیاری مسئول 

سپاه بود. جلو در به حاج آقای بختیاری گفتم: 
«حاج آقا! شما خبر شهادت را به این پدر و مادر 
بدهید.» هرقدر اصرار کردم، قبول نکرد و گفت 
کار خودت است. وارد خانه که شدیم، به سختی 
خودم را جمع وجور کردم که اشــک نریزم اما 
اصلا نمی توانستم حرفی بزنم. حاج آقای کاوه 
آمد و گفت: «چی شــده احمد؟ امروز مثل هر 
روز نیستی؟ خبری از محمودم آوردی؟» مادر 
شهیدکاوه هم منتظر بود تا حرفی بزنم. او هم 
آمد جلوتــر و گفت: «احمدآقا! خبر شــهادت 
محمــودم رو آوردی؟» نمی توانســتم حرف 
بزنم. انگار لال شــده بودم. مادر شهیدکاوه با 
صدای بلندتر از قبل گفت: «چرا نمی گی پسرم 
شــهید شــده؟ مگه خون محمودم رنگین تر 
از شهیدبهشــتیه؟ من خودم دیشــب خواب 
محمــود رو دیدم. خــواب دیدم که شــهید 
شــده.» این را که گفت، بغضم ترکید و اشک 
ریختم. با چشم های پر از اشــک به حاج آقای 
کاوه نــگاه کــردم. باصلابت ایســتاد و گفت: 
«انا اللهّ و انا الیه راجعون... خدایا! پسرم در راه تو 

شهید شد.»
حتما شــنیده اید که می گویند: «پســر کاو 
ندارد نشــان از پدر. شــهید کاوه مثل پدرش 
بود. محمود شــجاعت، غیرت و صلابتش را از 
پدر به ارث برده بود. یادم هست قرار بود جاده 
سردشــت را از ضدانقلاب پاک سازی کنیم. 
زمستان های اســتان های غربی را حتی اگر 
نرفته باشید، حتما وصفش را زیاد شنیده اید. 
کولاک بود با برف سنگینی که گاهی تا زانو در 
آن فرومی رفتیم. پاک ســازی جاده سردشت 
با این شــرایط ســخت و حضور ضدانقلاب، 
ده مرحله ای شــد. هر مرحله سعی می کردیم 
چند کیلومتر را بازگشــایی کنیم. اواسط کار 
بودیم اما ســرما و جنایات ضدانقلاب، بچه ها 
را خســته کرده بود. محمــود تصمیم گرفت 
دیداری با امام خمینی(ره) برای بچه ها فراهم 
کند تا بــا این دیدار، خســتگی بچه ها از بین 
برود. شــهیدکاوه خیلی تلاش کرد تا بچه ها 
به این دیدار بروند. وقتی هــم قرار بود بچه ها 
به مرخصی بروند، تا لحظــه آخر و آخرین نفر 
می ایستاد و همه را بدرقه می کرد. بعد با من و 
بدون آنکه از ماشین سپاه استفاده کند، راهی 

می شد.

وقتی پیکــرش را آوردنــد، اول محرم بود. 
جمعیتی ســمت خانه مــا روانه بــود. اما 
نمی خواســتیم باور کنیم که باید به عزای 
محمود بنشینیم. محمود تنها برادرم برای 
همیشه رفت و شهید شــد. ۲ سال بعد از 
تولد من، محمود به دنیا آمد. صدیقه، فاطمه 
و زهرا فرزندان بعدی خانواده ما هســتند. 
محمود علاقه خاصی به یاد گرفتن قرآن داشــت و به ســبب 
همین علاقه و هوش زیادش، سریع قرآن خواندن را یاد گرفت 
و حتی چند جزء از آن را حفظ کرد. پــدرم از مبارزان انقلابی 
مشــهد بود. آن زمان مقام معظم رهبری هرچندوقت یک بار 
در مسجدهای محله های مختلف مشــهد سخنرانی انقلابی 
می کردند. پدرم برای شنیدن سخنرانی ها هرطور بود، خودش 
و محمود را به این مسجدها می رساند. یک جورهایی محمود 
جزئی جدانشدنی از پدرم بود. همین مسجد رفتن ها، مسیر او 
را مشخص کرد. شب های انقلاب با اینکه سن وسالی نداشت، 
اعلامیه پخش می کرد. بیشتر شب ها تا صبح بیدار بود تا نوار 
کاست سخنرانی های امام (ره) را دوباره ضبط کند. بعد انقلاب 
به دلیل مهارت زیادش، محافظ بیت امام (ره) شد و مدتی در 
حســینیه جماران بود. همان زمان در کردستان آشوب شد و 
به محمود گفتند که راهی غرب کشــور شود. چندباری که به 
مشهد آمد، از جماران حرف می زد. راحت می شد فهمید که 
محمود واقعا دل تنگ امام خمینی(ره) و شب و روزهای جماران 
است. اوضاع کردســتان اصلا خوب نبود. ما خبرها را از رادیو 
می شنیدیم و اســترس می گرفتیم اما محمود با قدرت آنجا 
بود و برای امنیت آنجا تا آخرین قطره خونش ایســتاد. روزی 
که شهید شد، تمام محله را ســیاه پوش کردند. تمام خیابان 
امام رضا(ع) پر بود از جمعیتی که برای تشــییع برادرم آمده 
بودند. یادم هست روز تشــییع محمود، اول محرم بود؛ مثل 
الان که ســالگرد شــهادتش دوباره با محرم یکی شده است. 
پیکرش که رسید، مشهد غوغا شد. جمعیت زیادی برای تشییع 
محمود ما آمده بود ند. تشییع پیکر قاسم سلیمانی را دیدید؟ 
مشهد زمان تشییع برادرم، همین طوری بود. جمعیت حتی تا 
خیابان امام خمینی (ره) هم کشیده شده بود. انگار از دل زمین، 
جمعیتی خروشان می جوشــید. جمعیت آن قدر زیاد بود که 

مراسم تشییع پیکر ۶ساعت طول کشید.

در خیابــان امام رضا(ع) مشــهد هســتیم، بین 
امام رضا(ع)۶۴ و ۶۶. دور و اطراف پر شده است 
از پرچم های قرمز و ســیاه. در کنار پرده ســیاه 
عزای امام حسین(ع)، بر سردر خانه ای، تصویری 
خندان از چهره شــهیدکاوه نصب شــده است. 
نپرسیده مشخص اســت که خانه پدری شهید 
است. ۳۴ســال می گذرد از آخرین باری که او پا 
به این خانه و محله گذاشت اما هنوز هم می شود 
روایت بزرگــی اش را از زبان اهالــی این اطراف 

شنید.
چندمتر بالاتر از خانه شــهیدکاوه مرد مســنی 
جلو مغازه اش نشسته است و چشم به رفت وآمد 
رهگذران دارد. از کاوه که می پرســیم، با جدیت 
می گوید: مگر می شود کاوه را نشناسم؟ اینجا از 
هرکسی سؤال کنید، شــهیدکاوه را می شناسد. 
خــدا رحمت کنــد حاج آقــای کاوه را! خودش 

هم مثل پســرش یک انقلابــی درجه یک بود و 
همیشه دستش به کار خیر بود. پیرمرد مغازه دار 
شهیدکاوه را در ۳ کلمه تعریف می کند: «خیلی 
مرد بــود.» زن جوانی گوشی به دســت از مقابل 
خانه کاوه عبــور می کند . همان طــور که قدم 
برمی دارد، گاه وبیگاه ســرش را بلند می کند تا 
وضعیت پیاده رو را بــرای راه رفتنی بدون حادثه 
رصد کند. از شهیدکاوه که می پرسیم، می گوید: 
می دانــم از فرماندهان جنگ اســت، اما اینکه 
خانه اش کجاســت و چه کرده اســت، اطلاعی 
ندارم. چند سرباز جوان، جلو مغازه خیاطی لباس 
مردانه ایستاده اند. یکی از سربازها لباسش را به 
خیاط داده است تا عیب و ایرادهایش را برطرف 
کند. برای صحبت بــه همدیگر تعارف می کنند. 
خیاط که درحال بــاز کردن درز لباس اســت، 
می گوید: «ای بابا، این تعارف کردن ها چه معنی 

داره؟ شــماها همه مثل شــهید کاوه مدافع این 
سرزمین هســتین، پس تعارف نکنین.» با پایان 
یافتن جملات امری مرد خیاط، یکی از سربازها 
می گوید: تا جایی که می دانم، کاوه دوران جنگ 
فرمانده بود. اگر اشــتباه نکنم، در غرب کشــور 
با ضدانقلاب مبــارزه کرد. شــهیدکاوه به دلیل 
شــجاعتی که در مبارزه داشــته، خیلی معروف 
است. این سرباز درخواستی هم دارد و می گوید: 
از سربازها هم بنویسید. من و این بچه ها همه در 
هنگ مرزی تایباد خدمت می کنیم. درست که 
کشور مثل زمان شــهیدکاوه در جنگ نیست اما 
اگر بچه های هنگ مرزی نباشند، هرلحظه ممکن 
است دشمن بخواهد از مرز عبور کند. خیاط محله 
هم با تمام شدن کارش از شهیدکاوه می گوید. او 
محمود کاوه را این طور وصف می کند: «شــهید 
کاوه برای دفاع از میهن و مردمان این کشور دل و 
جگر داشت. همین شجاعت و غیرتش باعث شد 
که ضدانقلاب ها از او بترسند. خدا کند مسئولان 
ما هم مثل شــهیدکاوه برای مردم کار کنند و از 

هیچ مشکلی نترسند!»

الهام مهدیزاده
   e.mahdizadeh@shahraranews.ir

باید اعتراف کرد. نمی شــود نوشــت و 
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زار
اعتراف نکــرد «منِ مشــهدی کاوه را گ

نشناخته ام. من و همه من های مثل منِ 
مشهدی.» کاوه  مشــهدی بود اما برای 
خیلی  از من،به خصــوص من امروزی- 
ناشــناس اســت. هم رزمانــش او را می شناســند یــا 
پیشــمرگه های کرد مثــل کاک عثمان کــه او را کاک محمود 
می خواند و می  گوید «کاک محمود از ماست. از جنس ما؛ غیور، 

شجاع، جسور.»
 گمانــم تعریــف جامعی باشــد از کســی که در ۲۵ ســالگی 

فرماندهی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین لشــکرهای جنگ 
را عهده دار بوده است؛ «غیور، شجاع، جسور.» یک روز مانده به 
سی وچهارمین سالگرد شهادت محمود کاوه، دنباله همین تعریف 
را در پلاک سرخ گرفته ایم و به روایت هایی رسیده ایم که قدری 
نور تابانده به این چهرهِ ویژه.  دلتنگی  دوری امام(ره) و جماران را 
در حرف های خواهر بزرگ ترش دنبال کرده ایم و چرخی زده ایم 
در محله زندگی و اطراف خانه پدری اش؛ جایی که محال اســت 
کسی از همسایه ها او را نشناسد. بعد احوالات کاک محمود را از 
کاک عثمان، پیشمرگه کرد و یکی از هم رزمانش جویا شده و در 
آخر هم خبر شهادتش را از رفیق و همراه قدیمی اش شنیده ایم. 
ســوای همه این ها به ســاعت های آخر او در فتــح قله ۲۵۱۹ 
ارتفاعات حاج عمران رسیده ایم و از نویســنده کتاب «حماسه 

کاوه» پرسیده ایم «کاوه، چطور کاوه شد؟» 

شیر مرد خراسانی 
کوه های کردستان
یادروایت هایی برای سی و چهارمین سالگرد شهادت محمود کاوه

پرچم هنوز دست کاوه است
خبر شــهادتش را در جزیــره مجنون 
شنیدم. از زبان پاسداری که یک پایش 
در قایق بــود و پای دومــش روی پل 
شناور محکم می شد. یادم هست دقیقا 
۱۲شــهریور ســال۶۵ بود. گفت: کاوه 
شهید شــد!(ما با یک روز تأخیر خبر را 
شــنیدیم.) همین جمله ســه کلمه ای 
روضه شد برای ما. ما اگرچه آن روز در 
لشــکر کاوه نبودیم، دلمان گره خورده 
بود به عظمت نامی کــه از او، برایمان افتخار می آفرید. او 
راز کتاب رزمی بود که هر ورقه اش برگ برنده ای بود برای 
ما که شکست دشــمن را رقم می زد. به واقع و جان یافته 
در حقیقت، بزرگمردی بود کاوه که نامش به ســان زلزله 
هشت ریشتری، پشت می لرزاند. چه پشت ضدانقلابی را که 
در کردستان، «مرگستان» ساخته بود و چه پشت دشمن 
بعثی را که می دانست هرجا محمود کاوه می ایستد، باید به 
زبونی بر زمین بنشیند. قصد فهرست کردن عملیات های 
او را ندارم که کارنامه وی مشخص است و با جست وجویی 
ساده می توان بدان رسید. می خواهم از عظمت او درمیان 
رزمندگان و افکار عمومی و دل و قلــب مردم بگویم که 
به جرئت در شمار نام آورترین فرماندهان سپاه کشور بود 
و در خراســان بزرگ نفر اول. همه دوستش داشتیم و به 
این کار نداشتیم که یگان رزم فلان فرمانده، لشکر است و 
از کاوه، تیپ. همه را عزیز می داشتیم و محمود را عزیزتر. 
آوازه دشمن شکاری اش چنان بود که چنین جایگاهی را 
هم اقتضا می کرد. همه مان را اگر آرزو می پرسیدند، پاسخ، 
جنگیدن در تیپ ویژه شــهدا و در رکاب او بود؛ به همین 
علت بود که ما رزمندگان دیگر تیپ  ها و لشــکر ها هم به 
او علاقه خاصی داشــتیم. برای من نه در سال۶۵ و نه ۶۶ 
که سال۶۷، رفتن به تیپ «ویژه شهدا» روزی شد که به 
لشکر ارتقا یافته بود. ۲ سالی از شهادت کاوه گذشته بود اما 
انگار در آن قطعه از خاک، در پادگان ویژه شهدا در حوالی 
مهاباد، زمان متوقف شــده بود. هژمونی نام کاوه بر ذرات 
خاک منطقه هم حکم فرما بــود. فرماندهان دیگر به کار 
تدبیر لشکر بودند اما «ویژه شهدا» همچنان لشکر محمود 
کاوه بود و طوری می جنگید که انگار هنوز پرچم به دست 
کاوه است. اینجا بود که به نامیرایی شهیدان می رسیدیم 
و باورمان تعالی می یافت در شــکوه «ولاتحسبن الذین 
قتلوا فی ســبیل االله امواتا بل احیاء عنــد ربهم یرزقون.» 
کاوه زنده بود آن سال ها و زنده است هنوز و زنده خواهد 
ماند که نه شــهیدان را مرگ، زندگی کوتاه می کند و نه 
صاحب نام نیک را مرگ از یاد می برد. زنده اســت کاوه و 
«تیک» می خورد حضور این شــهید صاحب نام «نیک» 
در دفتر روزگار. روزگار هم ان شــاءا... به قرار شــهیدان 
خواهد گذشت بر این ملک که طهارت یافته با خون های 
پاک است و ما شهید کاوه را پشتیبان خواهیم داشت در 
سختی ها و شداید روز هایی که خواهند آمد. کاش نسل نو 
هم با این قهرمان پهلوان منش آشنا شود و بداند که ایران 
همواره به داشتن قهرمانان حقیقی، از تنگناها گذشته و 
گردن بدخواهان را شکسته است و بعد از این هم این چنین 
خواهد بود با ادامه نسل کاوه. ما را نیاز به قهرمانان کاغذی 
و ساختگی نیست، ما با مردان واقعی، تاریخ را ورق خواهیم 
زد. با کاوه و برونسی و صیاد و باکری و همت و سلیمانی و 
آبشناسان و علیاری و بابایی و دوران و... ما تاریخ را واقعی 

خواهیم خواند.

فیلم شور شــیرین(۱۳۸۸) به کارگردانی و نویسندگی 
جواد اردکانی مقاطعی از زندگی محمود کاوه را به تصویر 
می کشد که به دنبال آزادسازی شهر سقز است. فیلم در 
سی امین دوره جشــنواره بین المللی فیلم فجر، سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم از نگاه ملــی را دریافت کرد. در این 

فیلم حمیدرضا عمارلو ایفاگر نقش کاوه است.

رد خون روى برف،
بزرگ شو دخترم  (كتاب كاوه )

فرهاد خضری
روایت فتح ۱۳۸۳

رد خون روى برف، ساكنان ملك اعظم 
(كتاب كاوه )

سعید عاکف 
جنات فکه و مؤسسه شهید آوینی ۱۳۸۴

ساكنان ملك اعظم  اسوه  ها
جلد 2: شهيد كاوه 

سعید عاکف 
نشر شاملو (مشهد) ۱۳۸۴

متولد يازده شهريور
(براساس زندگى شهيد محمود كاوه ـ قصه سرداران؛ 1)

داوود بختیاری دانشور
نشر ستاره ها (مشهد) ۱۳۸۵

متولد يازده شهريور از پشت شانه هايش
(نمايش نامه براساس زندگى شهيد محمود كاوه)

مهدی نصیری
انتشارات نمایش نشر ۱۳۹۹

میراث دار غیرت و صلابت پدر

همسایه شجاع محله امام رضا(ع)از جماران تا جبهه

طاهره کاوه 
خواهر بزرگ شهید

  ولادت در سال شمار زندگی شهید
اول خرداد 
در مشهد

  تحصیل در 
حوزه علمیه

  تحصیل 
در مدرسه 
راهنمایی

  تحصیل در 
دبیرستان 
خوش نیت

  فعالیت های 
انقلابی و 

پیروزی انقلاب

  عضویت در سپاه پاسداران
  مربیگری در پادگان آموزش نظامی سردادور

  اعزام به تهران برای گذراندن دوره چریکی

  عزیمت به جماران و سرپرستی گروه حفاظت از بیت امام خمینی(ره)
 عزیمت به جبهه های جنوب 

  عزیمت به کردستان و سرپرستی گروه پاسداران اعزامی به سقز 
  فرماندهی گروهان اسکورت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سقز

۱۳۵۲۱۳۵۵۱۳۵۸ ۱۳۵۷۱۳۵۹ ۱۳۴۶ ۱۳۴۰

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار

فیلم نگار

برخی از مهم ترین کتاب های منتشر شده با محوریت شهید محمود کاوه


